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نقش و جايگاه گفتمان انقلاب اسلامي در سياست بين الملل

مهدي جاوداني مقدم
عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم

چكيده:
انقلاب اسلامي به مثابه يک گفتمان، مهمترين عامل تأثيرگذار در الگوهاي رفتاري 
نظام جمهوري اسلامي ايران محسوب مي شود. در اين گفتمان، دال مرکزي اسلام 
سياسي، نظم گفتاري و کرداري و افق ديد نظم گفتماني آن را شکل داده و نظام 
معنايي و سياست هاي داخلي و خارجي آن را به وجود آورده است. اين چارچوب 
ايراني و شبه مدرنيسم غربيِ  پاد گفتمانِ مسلط شوونيسم  به عنوان  گفتماني 
پهلوي، روايت پردازي متفاوتي از نظام ارزش ها، قواعد و معاني و جهان بيني را 
فرامنطقه اي  براي سياستگذاران نظام جمهوري اسلامي، دولت هاي منطقه اي و 
ارائه داده و زمينه ساز تغييرات مهمي در انديشه هاي سياسي و ساختار نظام 
منطقه اي و بين المللي گرديده است. از سوي ديگر اين مسئله عملًا سبب شکل گيري 
خرده گفتمان  انقلاب اسلامي، گفتمان ها و پادگفتمان هاي موازي و رقيب منطقه اي 
و فرامنطقه اي نيز شده است. براين اساس با توجه به اهميت درك عناصر گفتمان 
انقلاب اسلامي و تأثيرات آن در سياست بين الملل، نويسنده در اين مقاله در ابتدا 
به بررسي ماهيت، ابعاد و اصول گفتمان انقلاب اسلامي پرداخته و سپس تأثيرات 
آن بر انديشه هاي بين المللي و تأثيرات عملي آن در نظام منطقه اي و بين المللي را 
ارزيابي کرده و رويکرد کشورهاي منطقه اي و فرامنطقه اي و چالش ها و موانع 

فراروي گفتمان انقلاب اسلامي را برشمرده است.

كليد واژه : گفتمان انقلاب اسلامی، اسلام سياسی، سياست بين الملل، سياست 
خارجی.
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مقدمه:
تأثيرات  كه  بوده  حاضر  عصر  سياسي  وقايع  مهمترين  از  بي شک  ايران  اسلامي  انقلاب 
وسيعي در سياست بين الملل و در نظام تعاملات منطقه اي در خاورميانه بر جاي گذاشته است. 
آرمان گرا،  غايت گرا،  انقلابي  عنوان  به  اسلامي  انقلاب  گفتمان  ماهيت  از  متأثر  مسئله  اين 
اسلام گرا و عالمگير كه ريشه در سنت اسلام داشته و از سوي رهبري فرهمند و بي نظير در 
بنيادين دو  بازتعريف  با  انقلابي،  اين گفتمان  جهان اسلام هدايت مي شد پديد آمده است. 
از  متفاوتي  معيارهاي  از دال مركزي اسلام سياسي،  متأثر  حوزه سياست داخلي و خارجي 
»خود« و »دگر« در عرصه ملي و فراملي ارائه داده و با تأكيد بر سياست جهان شمول خود، 
نه تنها در جهان اسلام و جنبش هاي اسلامي معاصر تأثيري شگرف بر جاي گذاشت بلكه در 
حوزه انديشه سياسي در نظام بين الملل نيز منشأ تغييراتي گرديد. از سوي ديگر عناصر گفتمان 
انقلاب اسلامي برخلاف اصول رايج ديپلماسي و سياست خارجي، پايه گذار بنيان هاي نظري 
و  احياء  زمينه  مذهبي،  ارزش هاي  و  آرمان ها  به حاكميت  اهتمام  با  كه  نويني شد  عملي  و 
نهادينه شدن جنبه هاي آزادي خواهانه، انقلابي و استقلال طلبانه مبارزات ملل اسلامي و كليه 
جنبش هاي آزاديبخش را پديد آورد. اين مسئله با انتقال پيام رهايي بخش انقلاب اسلامي به 
سراسر جهان و تأثيرپذيري نظري و عملي از آن و بازتاب هاي گسترده آن در منطقه و جهان، 
قدرت هاي بزرگ جهاني و دولت هاي محافظه كاري كه به دنبال حفظ وضع موجود بودند 
را عملًا با چالش هاي جديد مواجه ساخت زيرا كه گفتمان انقلاب اسلامي، گفتمان مسلط و 
غالب غربي را به چالش كشيده و نظم حاكم بر روابط بين الملل را مورد تهديد قرار داده و به 
دنبال بسيج كانون هاي مقاومت در برابر گفتمان هژمونيک سياست بين الملل برآمده بود. در 
اين ميان، برخي از مهمترين ابعاد بين المللي گفتمان سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران 
مانند چالش نظم موجود و پذيرفته  انقلاب اسلامي  از منظومه هاي گفتماني  به عنوان يكي 
بين الملل،  نظام  كلان  ساختار  صف بندي هاي  و  بندي ها  بلوک  و  بين الملل  روابط  در  شده 
بيداري و احياء تفكر اسلامي به عنوان قدرتي تعيين كننده در مناسبات سياسي بين المللي، 
ايجاد فرهنگ و تفكر ظلم ستيزي و نفي سلطه طلبي و به چالش كشيدن ماهيت و موجوديت 
رژيم صهيونيستي و جهاني سازي مبارزه با آن، عملًا به اصطكاک و تقابل گفتمان انقلاب 
اسلامي و گفتمان مسلط غربي و جريانات محافظه كار و وابسته در پويش هاي سياسي امنيتي 
منطقه و نظام بين الملل منجر گرديد. براين اساس، تلاش هاي بسياري از سوي آنان براي مقابله 
با گسترش اصول، ارزش ها، مفاهيم و به طور كلي شالوده هاي اساسي تفكر گفتمان انقلاب 
اسلامي به شيوه هاي گوناگون صورت گرفت. با اين وجود، علي رغم اعمال محدوديت ها 
و فشارهاي جهاني و منطقه اي براي مقابله با اشاعه گفتمان انقلاب اسلامي در عصر كنوني، 
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سياست خارجي ايران علي رغم تحولات درون گفتماني نظم معنايي گفتمان انقلاب اسلامي 
را حفظ كرده و ايران همچنان به عنوان محور ام القرابي جهان اسلام و نماد جريان استقلال 
طلبي، مبارزه با استكبار و استبداد شناخته شده و رشد اسلام گرايي سياسي فزاينده در جوامع 

اسلامي و غربي نيز تداوم يافته است.

تحليل گفتماني بازتاب انقلاب اسلامي
انقلاب اسلامي يكي از مهم ترين تحولاتي است كه در قرن بيستم به وقوع پيوسته و به 
عنوان نقطه عطفي در انقلاب هاي جهان مطرح شده است با اين وجود بسياري از پژوهشگران 
سياسي در بررسي ماهيت انقلاب و به ويژه سياست خارجي نظام جمهوري اسلامي با پديده اي 
پيچيده مواجه شده كه از نظر آنان با تناقضات و پارادوكس هايي همراه است. اين مسئله در 
اكثر موارد به سبب رويكردهاي تئوريک اثبات گرايانه و به ويژه نظريات قوم مدارِ واقع گرا يا 
آرمان گرايانه آنان در تبيين انقلاب اسلامي و سياست هاي نظام جمهوري اسلامي ايران است 
زيرا كه اين نظرياتِ تقليل گرا، با يكسان انگاري ماهيت كليه كشورهاي جهان و شرايط و 
متغيرهاي مؤثر در رفتار آنان، عملًا با نوعي قضاوت ارزشي و پيش داوري در مطالعات خود 
به بررسي انقلاب ايران پرداخته اند. از سوي ديگر در بسياري از اين نظريات به ساختارهاي 
غيرمادي مانند فرهنگ و ايدئولوژي كه نقش اصلي را در تعيين و قوام سياست هاي يک نظام 

دارند توجهي نشده است.
با اين وجود، نظريات فرا اثبات گرايي مانند سازه گرايي يا تحليل گفتماني، كه سياست هاي 
يک نظام را با تأكيد بر عناصر فرهنگي و هويتي آن توضيح مي دهند، توانسته اند به بررسي 
دقيق تري از انقلاب اسلامي و نظام  جمهوري اسلامي و رفتارهاي آنان بپردازند. در اين ميان، 
نظريه تحليل گفتمان به دليل بررسي نظام ارزش ها، قواعد و مباني در يک زمينة زباني كه 

بازيگران از طريق آن جهان را درک مي كنند، قابليت تحليلي بسياري دارد.
اما  نظري گذشته دارد  نظريه گفتمان هر چند ريشه هاي قوي در سنت ها و ديدگاه هاي 
رويكردي نسبتاً نو در تحليل سياسي است. اين نظريه از رويكردهاي نويسندگان ماركسيست 
از  را  خود  مفروضات  و  ايده ها  و  كرده  استفاده  آلتوسر  لوئي  و  آنتونيوگرامشي  مانند 
نظريه پردازان فرامدرنيست مانند ميشل فوكو و ژاک دريدا اقتباس مي نمايد)1( در اين ميان، 
از نظر فوكو، گفتمان به صورت شبكه هاي معنايي يا نظامي از اشياء است كه رفتار آدمي را 
شكل مي دهد و انسان ها به واسطه آن، هويت و اجتماع خود را تعريف كرده و از طريق آن 
قادر هستند جهان را فهم و درک كنند. بنابراين اشياء و كنش ها تنها به عنوان جزئي از يک 
نظام معاني گسترده)گفتمان( قابل درک و فهم مي باشند. در واقع معنايِ اجتماعي گفتارها، 
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كنش ها و نهادها همگي در ارتباط با بستر و زمينة كلي اي كه بخشي از آن هستند، درک 
بايد بخشي از يک چارچوب گفتمان  مي شود لذا موضوعات و مفاهيم براي معنادار بودن 

گسترده باشند.)2(
اين مفهوم پردازي از گفتمان به معناي رابطه اي بودن هويت گفتمان است يعني گفتمان، 
هويت خود را از طريق رابطه اي كه بين عناصر مختلف برقرار مي كند كسب مي كند چنانچه 
يک بازي فوتبال تا زماني فوتبال است كه در درون يک نظام قوانين رسوم اجتماعي)يعني 
نظام قوانيني كه به موجب آن فوتبال به يک ابژه فيزيكي صرف محدود نمي شود( قرار گرفته 
باشد بنابراين در منطق گفتماني، يک شيء مستقل از نظام روابط اجتماعي، هستي دارد اما اين 
شيء در بستر يک تركيب گفتماني خاص به تصوير مشخص دلالت مي كند يا به يک ابژه 
زيباشناختي تبديل مي شود چنانچه يک قطعه الماس چه در بازار، چه در اعماق دريا، يک 
ابژه فيزيكي است اما زماني آن الماس، يک هستي با مفهوم محسوب مي شود كه در درون 
يک نظام خاص از روابط اجتماعي قرار گرفته باشد.)3( مثال ديگر در اين زمينه يک تكه 
سنگ است كه بسته به زمينه اجتماعي اي كه در آن قرار گرفته مي تواند به عنوان يک آجر 
براي ساختن يک خانه، يک جسم پرتاب شونده در جنگ، يک موضوع بسيار با ارزش يا 
يک مكشوف باستان شناسي تصور شود.)4( تمام معاني و هويت هاي متفاوتي كه اين قطعه 
مادي به خود گرفته بستگي به نوع خاص گفتمان و شرايطي دارد كه به آن معنا يا هستي 
مي بخشد. براساس اين دلايل، اين گفتمان است كه وضعيت ذهني سوژه اجتماعي را شكل 
از يک  به عنوان جزئي  بايد  باشند  قابل فهم  اينكه  براي  بنابراين اشياء  مي دهد)نه برعكس( 

چارچوب گسترده تر معاني وجود داشته باشند.
از سوي ديگر در نظريه گفتمان ارنستو لاكلاو وشنتال موفه، همه چيز ماهيتي گفتماني دارد 
و يا نوعي سازه گفتماني است و در رابطه با ديگر اشياء معنا مي يابد. لذا گفتمان هم سازنده 
و هم بر ساخته است و در توليد و بازتوليد ساختارهاي اجتماعي دخيل و منعكس كننده آن 
است. در واقع گفتمان ها در خلأ توليد نمي شوند و در فضايي ازباورها و معاني نظام مند و 
در بستر و درون جامعه به وجود مي آيند.)5( در اين ميان، دو فضاي اساسي و متفاوت كه 
گفتمان ها در درون آن رشد مي كنند، فرهنگ و ايدئولوژي است. با اين وجود، گفتمان ها 
همان ايدئولوژي يا فرهنگ به معناي سنتي يعني مجموعه اي از ايده ها كه توسط آن كنشگران 
اجتماعي به توضيح و توجيه كنش سازمان يافته اجتماعي خود مي پردازند نيست. در اين زمينه 
فوكو، گفتمان را عام تر از ايدئولوژي سياسي مي داند به گونه اي كه ممكن است سازوكارهاي 
آن مرزهاي چند ايدئولوژي را در نوردد.)6( براين اساس، كليه معاني، كنش ها و رفتارهاي 
يک نظام سياسي نيز همگي در ارتباط با زمينه كلي اي كه جزئي از آن هستند)گفتمان( درک 
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مي شود. در واقع هر معنا در ارتباط با رفتار كلي كه در حال وقوع است و هر رفتار در ارتباط 
با يک گفتمان خاص فهميده مي شود. بنابراين در صورتي مي توان يک فرايند را درک كرده 
و توضيح داد كه رفتار و گفتماني كه در درون آن، فرايندهاي مذكور اتفاق مي افتد را درک 
كنيم چنانچه به عنوان مثال كشيدن يک خط بر روي يک برگه كاغذ و قرار دادن آن در 
يک صندوق)عمل رأي دادن در يک انتخابات(، تنها درون نظامي متشكل از قواعد، رويه ها 
و نهادهايي كه ما آن را دموكراسي مي ناميم معنا مي يابد. بنابراين اهميت رأي دادن در ارتباط 

با ديگر رفتارها و موضوعاتي كه جزئي از آن است قابل درک است.)7(
اعتراض اجتماعي و سياسي عليه  به عنوان  بايد  انقلاب اسلامي را  اين ميان، گفتمان  در 
گفتمان مسلط شوونيسم ايراني و شبه مدرنيسم غربي تلقي كرد كه از اصطكاک و ديالكتيک 
ميان گفتمان مسلط شباهت با غرب و پاد گفتمان هاي تفاوت با غرب به وجود آمد زيرا كه 
ايرانيان  به  به مثابه پديده هاي تحميلي  از يک سو در دوره پهلوي، اسلام و هويت اسلامي 
تلقي شده كه هدفي جز آلوده كردن اصالت و هويت شفاف آن را نداشته است و از سوي 
ديگر گفتمان قدرت در اين دوره كه به عنوان يک گفتمان هژمونيک از بالا و توسط قدرت 
سياسي باز توليد و درون جامعه منتشر مي شد گفتمان شباهت با غرب بوده كه در درون آن، 
يک ارتباط و مبادله ميان فرهنگ ايراني و فرهنگ غربي از قديم بازنمايي مي شد. بنابراين 
برجسته كردن شباهت ها از طريق برجسته كردن اخذ تمدن ايراني توسط تمدن غربي و اخذ 
تمدن غربي توسط تمدن ايراني و تركيب آن ها ويژگي اصلي گفتمان پهلوي بود. در اين 
گفتمان، دال هاي »مدرنيزاسيون، »تجددگرايي« و »تمدن بزرگ« نيز بخشي از نظم گفتماني 
بود كه راه رسيدن به تمدن غربي و هم تراز شدن با كشورهاي صنعتي را در مدرنيزاسيون و 

تجددگرايي دنبال مي كرد.
در كنار گفتمان مسلط و هژمونيک پهلوي گفتمان هاي اجتماعي ديگري نيز شكل گرفتند 
كه بر تفاوت با غرب تأكيد كردند. اين پاد گفتمان ها بر ذاتي اصيل و متمايز از غرب و بر 
بازنمايي افتراقي مبتني بودند. در اين ميان پادگفتمان هاي تفاوت با غرب با دال هاي متفاوتي 
مانند دال »غرب زدگي«، دال »اسلام«، دال »خويشتن اصيل« و دال »حاشيه«، گفتمان هاي، 
آورده  وجود  به  را  حاشيه گرايي چپ  و  به خويشتن  بازگشت  اسلام گرايي،  زدگي،  غرب 
بودند.)8( در اين شرايط، اصطلاک و ديالكتيک گفتماني در ايران، به سنتز گفتمان انقلاب 
اسلامي منجر شد كه از يک سو جنبشي در مقابل »ديگر« ايدئولوژيک خواندن اسلام در 
دورة پهلوي و تلاش براي احياء و بازسازي هويت اسلامي بود و از سوي ديگر بر گفتمان 
انقلاب اسلامي، گفتمان هويتي جديدي در  پيروزي  با  بنابراين  بود.  با غرب متكي  تفاوت 
ايران مسلط گرديد كه با ايدئولوژيک كردن بافت هويتي اسلامي ايرانيان و تأكيد بر تفاوت 



نقش و جايگاه گفتمان انقلاب اسلامي در سیاست بین الملل66

را  ملي خود  منافع  و  اهداف  كه  آورد  به وجود  را  اجتماعي جديدي  »ديگران«، جنبش  با 
براساس هويت ايدئولوژيک اسلامي و گفتمان در حال گذار انقلابي كه سر مقصد نهايي 
آن پيروزي حق بر باطل بود تعريف مي كرد. در اين گفتمان هويتي جديد، نظام جمهوري 
اسلامي ايران مقدمه و زمينه اي براي تحقق اهداف كلان سياسي و ايدئولوژيک تلقي مي شد 
براي تحقق  ملتي(  نه دولت  به عنوان جنبش)و  نيز  نظام جمهوري اسلامي  بنابراين اسلام و 
اهداف اسلامي تعيين گرديد زيرا كه گفتمان انقلاب اسلامي با دال مركزي اسلام سياسي، 
با تفكيک دارالاسلام و دارالكفر و چشم انداز نهايي تحقق امت واحده اسلامي، جمهوري 

اسلامي را به جنبشي اجتماعي و در حال گذار تبديل كرد.
براين اساس، كليه معاني، كنش ها و رفتارهاي نظام جمهوري اسلامي مبتني بر نقش گفتمان 
هويتي انقلاب اسلامي در ساخت و بازتوليد اهداف و منافع ملي، در شرايط مختلف قابل تبيين 
است. با اين وجود بايد توجه داشت كه گفتمان انقلاب اسلامي نيز مانند ساير گفتمان ها، از 
لحاظ تاريخي حدوثي و اقتضائي و داراي ساختي سياسي است كه در آن رابطه دال و مدلول 
اين  لذا  می آورند.  بدست  را  معنايشان  آن  كاربرد  هنگام  به  گفتمان  دال های  و  نبوده  ثابت 
گفتمان نيز محصولي تاريخي بوده و همواره نوعي رابطه متقابل تأثيرگذاري و تأثيرپذيري 
معنايی و سياليت گفتمانی  منازعات  اين مساله سبب  اجتماعي وجود دارد  بستر  ميان آن و 
در گفتمان انقلاب اسلامي و رفتار نظام جمهوري اسلامي ايران و چرخش هاي گفتماني و 
ساخت خرده گفتمان ها و تحول »در« و »از« گفتمان می شود اما در اين ميان، بعضي از عناصر 
گفتمان در مقايسه با عناصر ديگر آن از استمرار و ثبات بيشتري برخوردار بوده و به سادگي 
دستخوش تغيير و تحول نمي شوند. بنابراين نوعي ثبات در عناصر گفتماني و به تبع آن در 

كنش و رفتار سياسي انقلاب اسلامي وجود دارد.
ماهيت و ابعاد گفتمان انقلاب اسلامي

گفتمان انقلاب اسلامي ايران،مهمترين دليل تمايز انقلاب ايران و رفتارهای نظام سياسی 
منظومه  از  متاثر  نيز  مساله  اين  به فرد آن می باشد.  منحصر  و  ماهيت خاص  و  از آن  برآمده 
دال های گفتمان انقلاب اسلامی و نظام معنايی آن و بويژه دال مركزی آن يعنی اسلام سياسی 
است كه سبب تمايز اين انقلاب از انواع انقلاب هاي طبقاتي، ليبرال و ايدئولوژيک شده و 
ارزش ها، اصول و باورهاي متفاوتي را در قالب گفتمان انقلاب اسلامي به وجود آورده است. 
بر اين اساس گفتمان انقلاب اسلامي متأثر از ماهيت متمايز انقلاب ايران و ابعاد بين المللي آن 

شكل گرفته و تداوم يافته است.
الف( ماهيت اسلامي گفتمان انقلاب

به طور كلي با سيري در آرا و نظرات انديشمنداني كه درخصوص انقلاب به نظريه پردازي 
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پرداخته اند، انقلاب هاي جهان را مي توان به سه دسته متفاوت تقسيم بندي كرد كه در عوامل 
ظهور، تداوم، ماهيت، اصول و ارزش هاي انقلابي متمايز هستند:

1. انقلاب هاي طبقاتي: اين انقلاب ها در شرايطي به وقوع مي پيوندند كه شكاف طبقاتي 
با آگاهي از  ميان طبقات موجود در جامعه به وجود مي آيد. براين اساس طبقات فرودست 
وضعيت خويش و در راستاي كسب قدرت سياسي و اقتصادي، انقلاب را به عنوان تنها راه 

نجات بخش خود برگزيده و به قيام عليه نظام سياسي اقدام مي كنند.
ارزشي  اصول  و  مباني  كه  مي شوند  محقق  زماني  انقلاب ها  اين  ليبرال:  انقلاب هاي   .2
است.  شده  پايمال  و  گرفته  قرار  هجمه  مورد  دمكراسي  و  آزادي  فردگرايي،  مانند  ليبرال 
در واقع تضييع حقوق فردي، سلب آزادي و استقرار نظامي غيردمكراتيک زمينه ساز ظهور 
نظامي  سمت  به  جامعه  بازسازي  اميد  به  مردم  شرايط  اين  در  مي شوند.  ليبرال  انقلاب هاي 
تعيين سرنوشت،  از جمله حق  برابر  تأمين حقوق  دمكراتيک، در تحولي آگاهانه خواستار 
حق مالكيت، آزادي عقيده و بيان شده و به دنبال حكومتي مبتني بر نمايندگي مردم و كاهش 

قدرت مطلقه حاكمان بر مي آيند و انقلاب مي كنند.
3. انقلاب هاي ايدئولوژيک: اين انقلاب ها در شرايطي شكل مي گيرد كه مردم، ارزش ها 
مي بينند  نيافته  تحقق  را  دارند  اعتقاد  آن  به  كه  مكتبي  و  ايدئولوژيک  آرماني  طرح هاي  و 
بنابراين نيروهاي مردمي به دنبال جايگزيني نظام سياسي با بديل انقلابي هستند كه در راستاي 
تحقق آرمان هاي ايدئولوژيک آنان اقدام نمايد. در اين انقلاب ها، عنصر رهبري نقش مهمي 
داشته و با سازمان دهي نيروهاي مردمي در چارچوب ايدئولوژي انقلابي، قيام انقلابي صورت 

مي گيرد.
و  انديشمندان  از  برخي  نظر  از  اينكه  علي رغم  ايران  اسلامي  انقلاب  ميان،  اين  در 
پژوهشگران انقلاب در قالب سه دسته انقلاب طبقاتي، ليبرال و ايدئولوژيک تئوريزه شده و 
مورد ارزيابي قرار گرفته است، اما ماهيتي متمايز و منحصر به فرد دارد، در واقع اگرچه برخي 
بر جنبه هاي مادي و اقتصادي و شكاف طبقاتي، نظام استبدادي پهلوي و نقض آزادي هاي 
سياسي اجتماعي و به ويژه بر ماهيت ايدئولوژيک انقلاب ايران تأكيد دارند و انقلاب ايران 
را براساس سه نظريه مذكور، انقلابي طبقاتي يا انقلابي با ماهيت سياسي و آزاديخواهانه و 
يا انقلابي ايدئولوژيک معرفي مي كنند اما انقلاب ايران در برگيرنده تمام ابعاد و جنبه هاي 
مذكور است. به عبارت ديگر انقلاب ايران همه عوامل اقتصادي، سياسي و عقيدتي را يكجا 
در برداشته و تأمين كننده همه جنبه هاي آن است. اين مسئله نيز متأثر از ماهيت منحصر به فرد 
اسلامي انقلاب ايران است. اين ماهيت اسلامي انقلاب سبب شده كه همه عوامل و جنبه هاي 
انقلاب  از ماهيت آن محسوب شوند، زيرا كه ماهيت  اقتصادي، سياسي و عقيدتي، جزئي 
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و  دنيوي  سعادت  تأمين  برنامه  كه  كاملي  و  جامع  دين  به عنوان  اسلام  دين  ماهيت  مبتني بر 
اخروي بشر را طراحي كرده، عملًا تمامي جنبه هاي زندگي را نيز مورد توجه قرار داده است.

)9( براين اساس، انقلاب اسلامي به عنوان شاخه اي از انقلاب انبيا و به خصوص انقلاب صدر 
اسلام: »در همان حالي كه انقلابي مذهبي و اسلامي بود، در همان حال، انقلابي سياسي نيز 
بود و در همان حال كه انقلاب معنوي و سياسي نيز بود، انقلابي اقتصادي و مادي نيز بود، 
نبودن تبعيض هاي اجتماعي و شكاف هاي طبقاتي در متن  يعني حريت، آزادگي، عدالت، 
تعليمات اسلام است... راز موفقيت نهضت ما نيز در اين بوده است كه نه تنها به عامل معنويت 
تكيه داشته، بلكه آن دو عامل ديگر مادي)اقتصادي( و سياسي را نيز با اسلامي كردن محتواي 

آن، در خود قرار داده است«.)10(
ماهيت اسلامي انقلاب ايران، زمينه تمايز آن از ديگر انقلاب هاي جهان را به وجود آورده 
و رمز پويايي و ماندگاري آن شده است. اين ماهيت انقلاب ايران، علاوه بر تحولات سياسي 
اجتماعي داخلي، زمينه ساز تبلور گفتمان نويني در سياست بين الملل شده و تأثيرات وسيعي 

در سطح منطقه و جهان برجاي گذاشته است.
ب( عناصر و مفصل بندی گفتمان انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامي به عنوان يک تحول بزرگ در تاريخ ايران و نقطه عطف مهمی در تاريخ 
منطقه و جهان، بازتاب اصول و قواعد فقهي و مباني نظري سياست يک نگرش اسلامي است 
كه در قالب گفتمان انقلاب اسلامي متجلي شده است. در واقع ايدئولوژي سياسي انقلاب 
اسلامي كه از آموزه ها و ارزش هاي اصل سياسي اسلامي ريشه گرفته اند، بنيادهاي نظري و 
عملي سياست هاي نظام جمهوري اسلامي ايران را به عنوان دولتي اسلامي تبيين كرده اند. در 
اين ميان مهم ترين بنيادها و اصول گفتمان انقلاب اسلامي در حوزه سياسي و به ويژه در حوزه 

سياست خارجي عبارت اند از:
1. پيوند دين و دولت: اولين و مهم ترين اصل مؤثر در گفتمان انقلاب اسلامي، محوريت 
دين و پيوند آن با سياست است. اين اصل سبب تمايز انقلاب اسلامي از ساير انقلاب هاي 
جهان شده و در آخرين دهه هاي قرن بيستم، خط بطلاني بر انديشه هاي سكولاريسم بوده 
است. بر اين اساس، دين نه تنها به عنوان امري صرفاً فردي و خصوصي بلكه به عنوان نظامي 
اقتصادي  و  اجتماعي  مسائل سياسي،  به  نسبت  نگرش جامع  بردارنده  در  مترقي،  و  متكامل 
است كه مي تواند علاوه بر تقنين قوانين الهي، نسبت به تنفيذ و اجراي حدود و احكام اسلامي 
با اعتقاد به ارتباط دين و دولت  نيز اقدام كند. اين تلقي از اسلام به عنوان دين حداكثري، 
مبناي  بر  را  اسلامي  و درون حكومتي، جهت گيري هاي دولت  برون حكومتي  منظر  از دو 

برنامه اي اسلامي تنظيم و تدوين مي كند.)11(
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2. آرمان گرايي فعالانه: انقلاب اسلامي ايران در زماني شكل گرفت كه نظام جهاني بر پايه 
گفتمان هژمونيک غربی به مدت چهار قرن به عنوان يک امر بديهي و تثبيت شده در جامعه 
جهاني پذيرفته شده بود و هر نوع تحولي كه در قالب گفتمان جديد به صورت گفتمان هاي 
غرب  گفتمان  بين المللي  فشارهاي  تأثير  تحت   نيز  بود  شده  مطرح  انقلابي  و  ايدئولوژيک 
قرار گرفته بودند. در اين شرايط گفتمان انقلاب اسلامي براي اعتلاي آرمان ها و ارزش هاي 
پادگفتمان هژمونيک  عنوان  به  بين المللي و جهاني،  با مسائل  گفتمانی خود، در رويارويي 
غربی، رويكردي فعال و مقتدرانه را در تقابل با آن برگزيد.)12( اين رويكرد از يک سو سبب 
بر هم خوردن نظم گفتمانی موجود و رويارويی قدرت های مسط نظام بين الملل با ايران شده 
به جود  را  ايران  انقلاب  از سوی ديگر زمينه  گسترش صدور آرمان هاي اسلامی گفتمان  و 
آورد.اين مساله همچنين زمينه تقويت قدرت نرم افزاري ايران در منطقه و در جهان شده و 
گفتمان اسلام سياسی را به عنوان يک پادگفتمان جديد در تقابل با نظام گفتمان هژمونيک 

غربی در منطقه و جهان قرار داد.
نفي سلطه گري، سلطه پذيري و وابستگي(: يكي  )استكبارستيزي،  نظام سلطه  با  تقابل   .3
ديگر از محورهاي گفتمان انقلاب اسلامي، كه آنرا به گفتمان ضد قدرت تبديل كرده است، 
متأثر  اين مسئله  بوده است.  استكبار  با  مبارزه  به طور كلي  نفي سلطه گري و سلطه پذيري و 
از قاعده نفي سبيل به عنوان اصل تجديد نظرطلبانه گفتمان انقلاب اسلامي شكل گرفته كه 
ساختارها و هنجارهاي بين المللي كنوني را طرد كرده و بر ضرورت رهايي از هرگونه سلطه 

و وابستگي تأكيد كرده است.
4. نه شرقي، نه غربي: اين اصل كه يكي از شعارهاي مردم در بحبوحه انقلاب و بر گرفته 
از نفي سلطه جويي آمريكا و شوروي در فضاي جنگ سرد بوده است، ايدئولوژي انقلاب 
اسلامي را به صورتي پويا و مبتني بر اصول ارزشي قرار داده و بافت سياسي جهان را از تعامل 
به تقابل مادي گري معنويت گرايي تغيير داد. در واقع  ايدئولوژيک كمونيسم به كاپيتاليسم 
با غرب و شرق، مرزهای هويتی گفتمان را  باز توليد گفتمان تفاوت  با  نه غربی  نه شرقی، 
ترسيم و هويت گفتمانی جديدی را بوجود آورد. از سوي ديگر اين اصل عملًا با كاهش 
حيثيت سياسي ابر قدرت ها، جايگاه جهان سوم و كشورهاي عدم تعهد را در نظام دو قطبي 

ارتقا بخشيد.
5. گفتمان عدالت؛ اصل نفي ظلم و حمايت از مظلوم: هويت رهايی بخشی در گفتمان 
انقلاب اسلامي از طريق مبارزه با ظلم و حمايت از مظلوم)با استناد به سيره انبيا كه برنامه آن 
در دو كلمه »نه ستم كنيد و نه مورد ستم قرار گيريد«. خلاصه مي شود( تعيين شده است. اين 
مسئله مهم ترين دليل پويايي انقلاب اسلامي و گسترش موج آرمان گرايي سياست خارجي 
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ايران و حمايت و تأثيرپذيري جنبش هاي آزادي بخش از نظام جمهوري اسلامي ايران بوده 
گفتمان  بر  تأكيد  و  ظلم  با  مبارزه  گفتمانی  عنصر  كردن  بين  المللي  ديگر  سوي  از  است. 
عدالت در نظام بين الملل، سبب احياي بيداري اسلامي در جهان اسلام و هويت بخشي به كليه 

مستضعفان و مظلومان جهان در قالب يک بلوک مستقل در مقابل مستكبرين شده است.
6. تأكيد بر ضرورت يكپارچگي و همبستگي ملل مسلمان و انسجام اسلامي: يكي ديگر 
از اصول بنيادين گفتمان انقلاب اسلامي تلاش براي وحدت جهان اسلام بوده است. چنانچه 
امام خميني)ره( در اين باره سال ها قبل از پيروزي انقلاب اسلامي فرمودند: »برنامه ما برنامه 
اسلام است، وحدت كلمه مسلمين است، اتحاد ممالک اسلامي است، برادري با جميع فرق 
دليل  به  اسلامي  انقلاب  گفتمان  چه  اگر  واقع  در  عالم«.)13(  نقاط  تمام  در  است  مسلمين 
ماهيت رهايی بخشی آن، باز توليد تفاوت و تقابل با گفتمان غرب و شرق و افق ديد كلان 
نظم گفتمانی آن در سياست بين الملل يک گفتمان جهانی است اما نقطه ثقل اين گفتمان با 
محوريت جهان اسلام صورت بندی شده است بنابراين انقلاب اسلامی با تأكيد بر وضعيت 
از  آنان  بخشي  رهايي  درصدد  قدرت،  گفتمان  در  جهان  مستضعفان  و  مسلمانان  نابسامان 
سلطه استكبار جهاني بوده است. اين مسئله سبب شده كه اگرچه بسياري از سران كشورهاي 
اسلامي در راستاي حفظ وضع موجود كمتر به اين موضوع توجه كرده و حتي در تقابل با 
گفتمان انقلاب اسلامي قرار گيرند، اما روح تازه اي در كالبد جريانات اصولگراي اسلامي 

در منطقه دميده شده و روند معادلات جديدي در خاورميانه شكل گيرد.
7. تأكيد بر اصل همزيستي مسالمت آميز و روابط عادلانه: اگرچه گفتمان انقلاب اسلامي، 
نظام سلطه را نفي كرده و با تأكيد بر اصل عدالت در روابط بين الملل، به دنبال حمايت از 
متقابل و ضرورت  احترام  اصل  اما  است،  مسلمين  يا وحدت  مظلومين جهان  و  مستضعفين 
روابط صلح  آميز و مسالمت آميز متقابل با دول غير متحارب بر پايه مباني اسلامي و انساني 
همواره مورد تأكيد بوده است، چنانچه امام خميني)ره( در اين زمينه فرموده اند: »ما روابط 
احترام  احترام آميز رفتار كنند  به طور  ما  با  اگر  با همه ملت ها داريم و دولت ها هم  دوستانه 
متقابل را داريم«.)14( لازم به ذكر است كه در گفتمان انقلاب، علي رغم تأكيد بر روابط 
با كشورها مبتني بر ماهيت نظم معنايی گفتمان  با همه كشورها، اولويت بندي و نوع روابط 
مانند تفكيک دارالاسلام از دارالكفر، اصل تولي و تبري، تأليف قلوب و نفي سبيل تعيين 

مي شود.
8. تأكيد بر ديپلماسي مردم محور و توجه ويژه به ملت هاي جهان: گفتمان انقلاب اسلامي 
به دليل ماهيت مردمي و اسلامي خود و با توجه به نقش مردم در تحولات سياسي و اجتماعي 
جوامع و همچنين مقاومت ها و يا تقابل گفتماني دولت هاي محافظه كار و طالب وضع موجود، 
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تأكيد ويژه  اي بر ضرورت نقش مردم به عنوان پشتوانه سياست هاي انقلاب و جايگاه آنان در 
تعامل با ملت هاي عدالت خواه جهان داشته است. بر اين اساس گفتمان انقلاب اسلامي دال 
دولت سالاری در نظام بين الملل را نپذيرفته و بر ياست هاي ملت گرايانه در روابط بين الملل 
تأكيد و درصدد ارتباط با ملت هاي جهان بوده است. اين مساله خصلت جنبشی را به گفتمان 
انقلاب اسلامی به عنوان يک در مسير شدن و گذار داده و آنرا از يک گفتمان دولت محور 

به گفتمانی بسط محور و غايت گرا سوق داده است.
9. حفظ مصلحت دولت اسلامي: اين عنصر گفتمانی براساس اصول اساسي اسلامي يعنی 
" حفظ يک نظام اسلامي از اوجب واجبات است" شكل گرفته است. از سوي ديگر از آن 
جايی كه مسئله امنيت و حفظ تماميت ارضي كشور درصدر اهداف و اصول سياست هاي 
همه دولت هاست. بنابر اين در گفتمان انقلاب اسلامی، اصل حفظ مصلحت دولت اسلامي 
اسلامي  دولت  يک  بر  بين الملل  نظام  تحميلي  واقع گرايانه  ضروريات  از  گذار  راستای  در 
در  تا  مي كند  اقتضا  اسلامي  دولت  يک  مصلحت  اصل،  اين  برمبناي  است.  به وجود  آمده 
شرايطي سياست خارجي دولت اسلامي در گذار از چالش آرمان گرايي واقع گرايي، براساس 
ضرورت بقاي آن دولت، ماهيتي واقع گرايانه پيدا كرده و به سازگاري با هنجارها و اصول 

نظام بين الملل منجر شود.)15(
10. اصل دعوت و جهاد: يكي ديگر از شالوده هاي بنيادين گفتمان انقلاب اسلامي ايران 
كه ماهيت روابط خارجي آن را از ديدگاه اسلامي تبيين كرده است اصل دعوت و جهاد 
است. در واقع اين اصل با توجه به رسالت جهاني دين اسلام در قبال سعادت كليه انسان ها و 
ضرورت تبليغ آن براساس چشم  انداز نهايي حق بر باطل، نوعي تكليف سياسي و ديني دولت 
اسلامي است.)16( اصل دعوت با پيوند با مسئله صدور انقلاب، ماهيت بين المللي گفتمان 
انقلاب اسلامي را تقويت كرده و به دنبال ترسيم جامعه مطلوب و ارائه الگويي جهت نيل 
با تأكيد بر اصل همزيستي  به آن است. از سوي ديگر در گفتمان انقلاب اسلامي همزمان 
انديشه  در  آن  جايگاه  و  جهاد  مسئله  بر  تكيه  با  اسلامي،  دولت  مصلحت  و  مسالمت آميز 
اسلامي، بر جهاد دفاعي به عنوان يک تكليف الهي و رسالت حراست از ارزش هاي معنوي 
انساني در راستاي استقلال طلبي، آزاديخواهي عدالت جويي تأكيد شده است. در اين ميان 
از ديپلماسي دعوت و جهاد در گفتمان  نيز جزئي  مقاومت  فرهنگ شهادت طلبي و  مسلماً 

انقلاب اسلامي و از وجوه تمايز آن با ديگر گفتمان هاي انقلابي است.
ج( رسالت بين المللي گفتمان انقلاب اسلامي

است.  بوده  برخوردار  ويژگي عمده  دو  از  انقلاب ها  ساير  با  مقايسه  در  اسلامي  انقلاب 
ويژگي اول آن ماهيت اسلامي انقلاب اسلامي بوده كه گفتمان جديدي با اصول، ارزش ها، 
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هنجارها و رويه هاي بديعي را به وجود آورده است. ويژگي دوم انقلاب اسلامي كه متأثر از 
ماهيت گفتمان انقلاب اسلامي است، جنبه ها و ابعاد بين المللي و جهاني آن مي باشد كه عملًا 
انقلاب اسلامي ايران را به پديده خاص و مهمي در تحولات سياسي اجتماعي در سطح منطقه 
و در نظام بين الملل تبديل كرده است. در اين ميان جهان شمولي انقلاب و رسالت هاي جهاني 
آن، مهم ترين ابعاد بين المللي گفتمان اسلامي انقلاب ايران است. درواقع جهان شمول انقلاب 
گفتمان  لاينفک  اسلام جزء  دين  نگرش جهاني  و  آن  اسلامي  ماهيت  تأثير  تحت  اسلامي 

انقلاب اسلامي است، چنانچه امام خميني)ره( در اين زمينه فرموده اند:
نهضت ايران، مخصوص به خودش نبوده و نيست، براي اينكه اسلام اختصاص به طايفه 
خاصي ندارد. ما كه نهضت كرديم براي جمهوري اسلامي بوده است. نهضت براي اسلام 

نمي تواند محصور به يک كشور باشد و نه حتي به تمام كشورهاي اسلام«.)17(
بر دوش آن  قبال جهان  نيز در  انقلاب، رسالت هايي را  اين ماهيت جهان شمول گفتمان 
گذاشته كه عملًا توجه به آنها در سياست هاي جمهوري اسلامي است كه ماهيت گفتمان 
اين  است. در  نموده  ترسيم  بين الملل  نظام  به عنوان رويكرد جديدي در  را  اسلامي  انقلاب 

ميان، مهم ترين رسالت هاي جهاني گفتمان انقلاب اسلامي عبارت اند از:
1. تغيير معادلات سياسي جهان: يكي از اهداف و رسالت هايي كه انقلاب اسلامي از بدو 
بلوک  از دو  اتخاذ سياست و رويه اي مستقل و متفاوت  شكل گيري، آن را دنبال مي كند، 
شرق و غرب و مبتني بر نه شرقي و نه غربي بوده است. بر اين اساس اصول و مفاهيمي همچون 
عدالت طلبي، آزادي خواهي، نفي سلطه طلبي، ظلم ستيزي و مبارزه با استكبار جهاني توسط 
انقلاب اسلامي در فضاي نظام بين الملل مطرح گرديده و انقلاب اسلامي خود را خارج از 
قطب بندي هاي رايج نظام بين الملل قرار داده و درصدد تغيير معادلات سياسي جهاني برآمده 

است در اين راستا امام خميني)ره( نيز براين رسالت جهاني اين گونه تأكيد فرموده اند:
»ما معادله جهاني و معيارهاي اجتماعي و سياسي اي كه تا به حال به واسطه آن، تمام مسائل 
جهان سنجيده مي شده است را شكسته ايم. ما خود، چارچوب جديدي ساخته ايم كه در آن 
عدل را ملاک دفاع و ظلم را ملاک حمله گرفته ايم. از هر عادل دفاع مي كنيم و بر هر ظالمي 
بنا را خواهيم گذاشت. اميد است كساني پيدا شوند كه ساختمان  مي تازيم... ما اين سنگ 
نه  بنا كنند؛  پايه  اين  بر  امنيت و ساير سازمان ها و شوراها را  بزرگ سازمان ملل و شوراي 
برپايه نفوذ سرمايه داران و قدرتمندان كه هر موقعي كه خواستند هر كسي را محكوم كنند، 

بلافاصله محكوم نمايند.)18(
ايران،  اسلامي  اسلامي و تشكيل دولت جمهوري  انقلاب  پيروزي  با  انقلاب:  2. صدور 
از مهم ترين مسائل جامعه اسلامي تبديل شد. در  به يكي  انقلاب  موضوع ضرورت صدور 
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واقع هدف اصلي سياست خارجي ايران از همان آغاز به كار حكومت جديد، تبليغ و گسترش 
اسلام انقلابي بود. اين هدف براساس اصل دعوت، در وظيفه  اي ريشه داشت كه قرآن براي 
مسلمانان در راستاي تبليغ پيام الهي در سراسر جهان معين كرده است. در چنين شرايطي امام 
خميني)ره( با مطرح كردن ايده صدور انقلاب و نهضت مستضعفين عليه مستكبرين، رسالت 

جهاني انقلاب اسلامي را گوشزد كردند:
انقلابمان را صادر  ما  اينكه  تفكر  به جهان كوشش كنيم و  انقلابمان  بايد در صدور  »ما 
پشتيبان  و  نمي شود  قائل  فرقي  مسلمان  بين كشورهاي  اسلام  زيرا  بگذاريم،  كنار  نمي كنيم 
تمام مستضعفين جهان است. از طرفي ديگر، تمام قدرت ها و ابرقدرت ها، كمر به نابوديمان 
بسته اند و اگر ما در محيطي بسته بمانيم قطعاً با شكست مواجه خواهيم شد. ما بايد حسابمان 
را صريحاً با قدرت ها و ابرقدرت ها يكسره كنيم و به آنها نشان دهيم كه با تمام گرفتاري هاي 

مشقت باري كه داريم، با جهان برخوردي مكتبي مي نماييم«.)19(
اسلامي  انقلاب  گفتمان  بين المللي  ابعاد  مهم ترين  از  يكي  اگرچه  انقلاب  صدور  مسئله 
است، اما در آن زمان و پس از آن به دليل تبليغات منفی گفتمان قدرت در نظام بين الملل و 
منازعات معنايی و سياليت گفتمانی در مورد صدور انقلاب در داخل كشور و واكنش هاي 
كشورهاي محافظه كار منطقه ای با چالش هايي مواجه بود. در اين ميان، سه تفسير راديكال، 
فرصت طلب و محافظه كار از اين عنصر گفتمانی، يكي از موانع مهم در طرح و اجراي صدور 

انقلاب بود.
1-2. ديدگاه راديكال: اين ديدگاه معتقد بود كه منافع ملي با منافع آرماني يكسان بوده 
و هر نوع نرمش در برابر نظام بين الملل مطرود و براندازي نظام هاي مخالف بايد در اولويت 

برنامه هاي صدور انقلاب ايران قرار گيرد.
2-2. ديدگاه فرصت طلبانه: اين ديدگاه منافع ملي را اصل و منافع آرماني را فرع مي دانست 
و تكيه اصلي را بر بازسازي ملي قرار داده و كوشش براي صدور انقلاب را به فراهم بودن 

شرايط بين المللي موكول مي كرد.
بين المللي  فاقد وجاهت  منافع آرماني  ديدگاه  اين  براساس  ديدگاه محافظه كارانه:   .2-3
بوده و تنها منافع ملي بايد مورد توجه قرار مي گرفت. لذا پيروان اين ديدگاه هرگونه فعاليتي 
منفي  برانگيختن حساسيت  را موجب  دانسته و آن  نادرست  انقلاب، عملي  براي صدور  را 
جامعه جهاني عليه منافع ملي تلقي مي كردند. اين مسئله حتي در برخي اظهار و نظرات داخلي 
موجود در ايران مانند »انقلاب كالا نيست كه بتوان آن را به وسيله كوله پشتي هاي انقلابي هاي 

ايران به دنيا صادر كرد« نيز مطرح مي شد.
امام خميني)ره( با نقد سه نگرش فوق و با تأكيد بر ضرورت صدور انقلاب،
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اولاً در پاسخ ديدگاه راديكال تأكيد مي كردند كه »ما مي گوييم انقلاب بايد به همه جا 
صادر شود اين معني غلط را از او برداشت نكنند كه ما مي خواهيم كشور گشايي كنيم. ما همه 

كشورهاي اسلامي از خودمان مي دانيم، همه كشورها بايد در جاي خود باشند.)20(
ثانياً از سوي ديگر امام در واكنش به ديدگاه فرصت طلبانه نيز مي فرمودند: »دولت اسلامي 
بايد تمام سعي و توان خود را در اداره هر چه بهتر مردم بنمايد، ولي اين بدان معنا نيست كه 

آنها را از اهداف عظيم انقلاب كه ايجاد حكومت جهان است منصرف كنند«.)21(
تأكيد  انقلاب  صدور  بر  محافظه كارانه  ديدگاه  به  كوبنده  و  محكم  پاسخ  در  امام  ثالثاً 
مي كردند. در واقع امام با تأكيد بر ضرورت صدور انقلاب اسلامي و عدم پذيرش استفاده 
از ابزارهاي نظامي و اقدامات فيزيكي، رويكردي فرهنگي و سياسي نسبت به صدور انقلاب 
داشتند. به عبارت ديگر از منظر امام، گفتمان انقلاب اسلامی به خودي خود صادر خواهد شد 
زيرا كه معرف آرمان هاي ملل محروم و مسلمانان مظلوم است و به طور طبيعي مورد پذيرش 

آنان است، بنابراين رمز صدور انقلاب تطبيق با فطرت انساني است.
از رسالت هاي  ديگر  يكي  اسلامي:  و جنبش هاي  آزاديبخش  نهضت هاي  از  3. حمايت 
از نهضت هاي آزاديبخش و جنبش هاي اسلامي« است،  انقلاب اسلامي، موضوع »حمايت 
اهميت اين وظيفه و رسالت، كه متأثر از ماهيت گفتمان اسلامي انقلاب شكل گرفته است، 
گرفته  قرار  توجه  مورد  ايران  اسلامي  اساسي جمهوري  قانون  در  اصل  يک  به عنوان  حتي 
است. چنانچه در اصل 154 قانون اساسي تصريح شده است كه: »جمهوري اسلامي ايران، 
سعادت انسان در كل جامعه بشري را آرمان خود مي داند استقلال و آزادي و حكومت حق و 
عدل را حق همه مردم جهان مي شناسد. بنابراين در عين خودداري كامل از هرگونه دخالت 
در امور داخلي ملت هاي ديگر، از مبارزه حق طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه 
از جهان حمايت مي كند«. از سوي ديگر امام خميني)ره( نيز با تأكيد بر اين رسالت جهاني 
انقلاب فرموده اند: »ملت آزاده ايران هم اكنون از ملت هاي مستضعف جهان در مقابل آنان 
كه منطق شان توپ و تانک و سرنيزه است، كاملًا پشتيباني مي نمايد. ما از تمام نهضت هاي 
مي كنند،  مبارزه  آزادي  و  حقيقت  و  حق  و  خدا  راه  در  كه  جهان  سراسر  در  آزاديبخش 

پشتيباني مي كنيم«.)22(
4. مبارزه با صهيونيسم جهاني: در گفتمان انقلاب اسلامي مبارزه با اسرائيل و صهيونيسم 
جهاني نقطه آجيدن مفصل بندی خرده گفتمان های مختلف در جمهوری اسلامی است. در 
واقع انقلاب اسلامي با ماهيتي ضدصهيونيستي و در تقابل با اسرائيل به وجود آمده و مسئله 
مبارزه با صهيونيسم جهاني همواره قبل و بعد از انقلاب مورد تأكيد بوده است چنانچه در اين 
زمينه امام خميني)ره( در ابتداي شكل گيري انقلاب فرموده اند: »من نزديک بيست سال است 
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كه خطر صهيونيسم بين الملل را گوشزد نموده ام و امروز خطر آن را براي تمامي انقلابات 
آزاديبخش جهان و انقلاب اخير اسلامي ايران نه تنها كمتر از گذشته نمي دانم كه امروز اين 
زالوهاي جهان خوار با فنون مختلف براي شكست مستضعفان جهان قيام و اقدام نموده اند. 
ملت ما و ملل آزاد بايد در مقابل اين دسيسه هاي خطرناک با شجاعت و آگاهي ايستادگي 
برای  تلاش  اسلامی  انقلاب  گفتمان  جهانی  رسالت های  از  يكی  اساس  اين  بر  كند«.)23( 

مبارزه جهانی با رژيم صهيونيستی تعيين شده است.

تأثير گفتمان انقلاب اسلامي بر روابط بين الملل و نظام منطقه اي
روابط  و  منطقه اي  نظام  در  پايدار آن  و  تأثيرات گسترده  به سبب  ايران  اسلامي  انقلاب 
بين الملل، پديده اي پويا و مهم در ميان انقلاب هاي جهان شناخته مي شود. اين تأثيرات انقلاب 
ايران كه متأثر از ماهيت اسلامي آن به وجود آمده و همچنان تداوم دارد، در دو حوزه عملي 
و نظري قابل مشاهده است. در واقع انقلاب اسلامي، نه تنها به عنوان الگويي ديني و مردمي 
زمينه تحولات سياسي اجتماعي در روابط بين الملل را به وجود آورده، بلكه به دليل تأثيرات 
مهم آن در انديشه هاي بين المللي، گفتماني پويا و خودجوش را نيز پديد آورده است. در اين 

ميان مهم ترين تأثيرات گفتمان انقلاب اسلامي در روابط بين  الملل عبارت اند از:
الف( تأثيرات انقلاب اسلامي بر انديشه هاي بين المللي

يكي از مهم ترين پيامدهاي انقلاب اسلامي، آثار و تأثيراتي است كه انقلاب اسلامي بر 
سپهر انديشه از خود بر جاي گذاشته و به ماندگاري گفتمان انقلاب و پويايي آن نيز كمک 
كرده است. در اين زمينه مهم ترين تأثيرات گفتمان انقلاب اسلامي در حوزه هاي زير قابل 

بررسي است:
از  قبل  آزادي:  و  بخشي  رهايي  انديشه  جديد  منبع  به عنوان  ديني  آموزه هاي  احياي   .1
پيروزي انقلاب اسلامي هاله اي از افكار و عقايد الحادي تحت تأثير قطب بندي ايدئولوژيک 
نظام بين الملل بر اذهان مردم جهان سايه افكنده بود. به گونه اي كه جهان تحت تأثير افكار و 
انديشه هاي انديشمنداني مانند كارل ماركس، اميل دوركيم، ماكس وبر، حركتي در جهت 
ترويج سكولاريسم و ايجاد يک جهان غيرديني و حاشيه رفتن دين به خود گرفته بود. در 
اين شرايط و علي رغم انديشه هاي سكولار سرمايه داري و ماركسيستي، انسان هاي محروم و 
مستضعف و نااميد ازنظام سرمايه داري، تنها راه نجات خود را در روي آوردن به ايدئولوژي 
ماركسيسم تلقي مي كردند و آموزه هاي ديني هيچ جايگاهي در سامان سياسي و نظام روابط 
بين الملل نداشتند، زيرا كه از نظر آنان، دين نقش پاسخ گويي و كارآمدي خود به نيازهاي 
انقلاب  پيروزي  بود كه  اين وضعيت  در  بود.)24(  داده  از دست  مدرن  در عصر  را  جامعه 
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با تكيه  انقلاب بزرگ سياسي تاريخ كه توسط يک رهبر مذهبي و  اسلامي به عنوان اولين 
شديد بر بعد معنوي آن هدايت مي شد، عملًا پيروزي يک فكر، مكتب و ايدئولوژي ديني 
براين اساس، آموزه هاي ديني  انديشه هاي سكولاريستي به حساب مي آمد.  در عصر تسلط 
به عنوان منبع الهام رهايي بخشي و آزادي كه تمام حوزه هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و 
اجتماعي را در بر دارد احيا شدند و محور فعاليت هاي سياسي گروه ها، نهضت ها و دولت هاي 

مختلفي قرار گرفتند.
2. بيداري و احياي تفكر اسلامي: انقلاب اسلامي علاوه بر احياي انديشه هاي ديني به عنوان 
الگوي مبارزه و رهايي بخشي)كه بر كليه نهضت ها و جنبش هاي آزاديبخش و ملل مسلمان 
بر هويت  تأكيد  به خويشتن و  بازگشت  مبتني بر  تأثير گذارد(، عملًا حركتي  و غيرمسلمان 
امپراتوري بزرگ  از فروپاشي  نيز بود. در واقع جهان اسلام كه پس  فراموش شده اسلامي 
عثماني به ضعف و زوال گراييده بود و حتي انديشه هاي اسلامي در اذهان مردم و دولتمردان 
ايدئولوژي هاي شرق و غرب در  به  تمايلات شديدي  داده شده و  ناكارآمد جلوه  اسلامي 
مديريت نظام هاي اسلامي به وجود آمده بود، با پيروزي انقلاب اسلامي متحول شد. در اين 
شرايط عملًا با كاهش اعتبار و جاذبه انديشه هاي غيرمذهبي مانند ماركسيسم، ناسيوناليسم و 
ليبراليسم، اصول گرايي و رستاخيز اسلامي احيا گرديد. اين مسئله سبب شد كه ايدئولوژي 
انقلاب اسلامي به محور اقدام انقلابيون در جوامع اسلامي تبديل شده و جريان اصول گراي 
اسلامي به عنوان مهم ترين متغير تأثيرگذار بر تحولات سياسي امنيتي جهان اسلام معرفي شود.

)25(
3. ايجاد فرهنگ و تفكر ظلم ستيزي و نفي سلطه طلبي در جهان: فرهنگ حاكم بر سياست 
ميان قدرت هاي  بين المللي  بر تقسيم قدرت  مبتني  بيستم  اواخر قرن نوزدهم و  بين الملل در 
و  امپرياليسم  بين المللي،  نظام هاي  اين  در  بود.  دوقطبي  و  چندقطبي  نظام  قالب  در  بزرگ 
استعمار و سلطه سياسي اقتصادي و فرهنگي قدرت هاي بزرگ بر ساير كشورها، مهم ترين 
نظام  قالب  در  جهاني  دوم  جنگ  از  پس  به ويژه  مسئله  اين  بود.  بين المللي  سيستم  ويژگي  
اگرچه  ميان  اين  در  بود.  شده  تبديل  رقيب  اردوگاه  دو  به  جهان  و  شده  تشديد  قطبي  دو 
برخي دولت ها پس از كسب استقلال سياسي، درصدد پيگيري سياست عدم تعهد بودند، اما 
عملًا وابستگي سياسي و اقتصادي آنان به يكي از دو قطب تداوم يافته بود. در اين شرايط، 
انقلاب اسلامي با رويكرد نه شرقي و نه غربي و مبارزه با نظام سلطه طلبي در جهان، با تأكيد 
را  نفي سلطه طلبي  و  فرهنگ ظلم ستيزي  و  تفكر  زمينه ظهور  بر گفتمان عدالت و آزادي، 
به وجود آورد. اين گفتمان فرهنگي و هويتي جديد، عرف نظام بين الملل دو قطبي را به هم 
ريخت و دو ابرقدرتي كه آشتي ناپذير و متخاصم به نظر مي آمدند را در راستاي تقابل با اين 
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چالش جديد، به يكديگر نزديک كرد. ازسوي ديگر فرهنگ و تفكر ظلم ستيزي و نفي سلطه 
مبناي تفكر و اقدام بسياري از دولت ها، جنبش ها و نهضت هاي آزادي بخش و انديشمندان و 

نخبگان سياسي معاصر قرار گرفت.
ب( تأثيرات عملي انقلاب اسلامي در منطقه و در نظام بين الملل

پيروزي انقلاب اسلامي از نظر بسياري از انديشمندان روابط بين الملل و به ويژه پژوهشگران 
حوزه مطالعات خاورميانه، نقطه عطف مهمي در تحولات سياسي امنيتي، اجتماعي و فرهنگي 
در منطقه است. اين تأثيرات كه نشان دهنده اهميت، جايگاه و نقش انقلاب اسلامي در منطقه 

هستند عبارت اند از:
1. تغيير نظام امنيتي و سياسي خاورميانه: پيروزي انقلاب اسلامي و سقوط رژيم پهلوي در 
ايران، عملًا به معناي انحلال دكترين دوستون نيكسون در منطقه بود. اين استراتژي آمريكا 
كه در راستاي حفظ ثبات و امنيت و برقراري توازن ميان شرق و غرب در خاورميانه طراحي 
شده بود، ايران را به عنوان ژاندارم نظامي و عربستان را به عنوان تأمين كننده امكانات مالي و 
هزينه هاي تأمين امنيت خاورميانه تعيين كرده بود. در اين شرايط با پيروزي انقلاب اسلامي 
در ايران و خروج آن از اردوگاه غرب و تأكيد آن بر نه شرقي و نه غربي، عملًا نظام امنيتي 

و سياسي خاورميانه متحول شد.
2. بي اعتباري نظام دوقطبي حاكم بر جهان: انقلاب اسلامي علاوه بر تغيير نظام سياسي و 
امنيتي خاورميانه، با تكيه بر اصل نه شرقي و نه غربي، اصل و مفروض بنيادين نظام دو قطبي 
را با چالش جدي مواجه ساخت. ازسوي ديگر انقلاب اسلامي با تغيير برخي ترتيبات امنيتي 
به وجود آورد.  نيز  سياسي نظام دو قطبي در خاورميانه، زمينه تقويت جريان عدم تعهد را 
اسلام  احياي قدرت جهان  اسلامي خود، علاوه بر  ماهيت  بر  تكيه  با  ايران  انقلاب  همچنين 
از كليه  اعلام صريح حمايت  با  بين الملل، عملًا  نظام  بلوک مستقل و جديدي در  به عنوان 

مستضعفان در قبال مستكبران، جبهه جديدي را در تقابل با نظام دوقطبي پديد آورد.
گفتمان  گسترش  و  اسلامي  انقلاب  پيروزي  جهان:  در  اسلام گرايي  جريان  تقويت   .3
اصيل آن در سطح منطقه و در نظام بين الملل موج جديدي از اسلام گرايي را در ميان مردم 
كشورهاي مختلف جهان)اعم از اسلامي و غيراسلامي( به وجود آورد. اين مسئله تحت تأثير 
فعاليت ها و عملكرد نظام مقدس جمهوري اسلامي در گستره جهاني و بين المللي تقويت شده 
برانگيخته است به گونه اي است كه مسئله اسلام ستيزي و  نيز  و نگراني كشورهاي غربي را 
نگراني از گسترش اسلام گرايي در غرب به يكي از مهم ترين دغدغه هاي آنان تبديل شده و 

زمينه هاي تقابل سياسي فرهنگي عليه اسلام و دولت هاي اسلامي را به وجود آورده است.
اسلام،  مسائل  محققان  اتفاق  به  قريب  اكثريت  منطقه:  در  اسلامي  احياي جنبش هاي   .4



نقش و جايگاه گفتمان انقلاب اسلامي در سیاست بین الملل78

محرک  بزرگ ترين  ايران،  در  اسلامي  انقلاب  كه  متفق القولند  عرب  جهان  و  خاورميانه 
و  اسلامي  موج حركت هاي  به گونه اي كه گسترش  است  بوده  اسلامي  سياسي  جنبش هاي 
اوج گيري نهضت اصول گرايي اسلامي در منطقه و كشورهاي مسلمان به يكي از عمده ترين 
پديده هاي سياسي دهه 1980 ميلادي تبديل شده است.)26( در اين ميان انقلاب اسلامي در 
مواردي با تأثير مستقيم از طريق ايجاد ارتباط با برخي از اين گروه ها زمينه ظهور يا تقويت 
ايجاد فضاي  با  و  تأثير غيرمستقيم  با  مواردي  به وجود آورده و در  را  آنان  انقلابي  حركت 
انقلابي اسلام سياسي در خاورميانه، زمينه اقدام آنان را مهيا كرده است. در مجموع مهم ترين 
تأثير انقلاب اسلامي بر جنبش هاي اسلامي در انتخاب اسلام به عنوان ايدئولوژي مبارزه از 

سوي اين جنبش ها و تلاش آنان براي دستيابي به حكومتي اسلامي مانند ايران بوده است.
5. تضعيف جايگاه هژمونيک آمريكا در منطقه و در نظام بين الملل: انقلاب اسلامي ايران 
بي شک مهم ترين چالش پايدار سياست خارجي آمريكا در 30 سال گذشته بوده است. اين 
انقلاب عملًا پايه هاي اعتبار آمريكا در سه حوزه نظامي امنيتي، اقتصادي و فرهنگي را در 
منطقه و در نظام بين الملل متزلزل كرده است زيرا كه آمريكا با فروپاشي نظام پهلوي در ايران، 
مهم ترين پايگاه سياسي امنيتي خود در منطقه را از دست داده و با توسل به انواع روش هاي 
سياسي نظامي و اقتصادي تاكنون نتوانسته است اعتبار گذشته خود را به دست آورد. ازسوي 
ديگر انقلاب اسلامي با تغيير نظام امنيتي سياسي خاورميانه، برنامه هاي استراتژيک آمريكا در 
منطقه را با چالش مواجه ساخته و گفتمان هژمونيک آن را نيز با احياي اصول گرايي اسلامي 

و اسلام انقلابي متزلزل كرده است.
سياسي  نظام  الگوي  ارائه  با  ايران  اسلامي  انقلاب  ديني:  مردم سالاري  الگوي  ارائه   .6
مبتني بر تعاليم ديني و اسلامي در قالب مردم سالاري ديني و با نقد نظام هاي حكومتي موجود، 
جايگزين معنوي و انقلابي را براي ساير كشورهاي جهان و به ويژه كشورهاي اسلامي مطرح 
كرده است. در اين نظام با تأكيد بر اصول و اهداف الهي و اسلامي و مشروعيت ديني آن، 
به عنوان  اسلامي  نظام  اين  دارند.  تداوم حكومت  و  تحقق  در  و كليدي  اساسي  نقش  مردم 
الگويي بومي، دمكراتيک و اسلامي در تقابل با نظام هاي شرقي و غربي مورد توجه مردم و 

نخبگان منطقه و جهان قرار گرفت.)27(
انقلاب اسلامي و  پيروزي  منطقه اي و جهاني:  با صهيونيسم در عرصه  مبارزه  تقويت   .7
با  مبارزه  و  فلسطين  منطقه خاورميانه و جهاني سازي مسئله  اسلام سياسي در  تجديد حيات 
صهيونيسم يكي ديگر از پيامدها و تأثيرات مهم انقلاب اسلامي بوده است. اين مسئله سبب 
شده است كه اولاً گروه هاي اسلام گراي فلسطيني و غيرفلسطيني كه جهاد را تنها راه آزادي 
قدس مي دانستند)پس از سه دهه كه اسلام از صحنه مبارزات فلسطين خارج شده بود( احيا 
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انقلاب  ثانياً  شد.  منتقل  معاصر  اسلامي  نهضت  مركزيت  به  فلسطين  مسئله  مجدداً  و  شدند 
اسلامي در رويكرد ايدئولوژيكي رهبران و مردم  مسلمان منطقه در مبارزه با صهيونيسم نيز 
تأثير گذارد. به گونه اي كه تفكرات  پان عربيستي يا كمونيستي جاي خود را به تفكرات اسلامي 
دادند.)28( ثالثاً اقدامات جمهوري اسلامي ايران در قبال فلسطين و مبارزه با صهيونيسم)كه 
تبديل كنسولگري  انقلاب،  پيروزي  فلسطيني در روزهاي آغازين  بلندپايه  پذيرش مقامات 
اسرائيل به سفارت فلسطين، اعطاي لقب سفير به نماينده ساف در ايران، اعلام آخرين جمعه 
انسان دوستانه و حمايت ها  ارائه كمک هاي مالي و  به عنوان روز قدس،  ماه مبارک رمضان 
در  سازش  روند  با  مخالفت  فلسطيني،  جنبش هاي  از  سياسي  و  ديپلماتيک  پشتيباني هاي  و 
خاورميانه و تأسيس صندوق حمايت از مردم فلسطين تنها بخشي از سياست خارجي ايران 
به  با رژيم صهيونيستي  است( سبب شده است كه آرمان آزادي قدس و فلسطين و مبارزه 
مهم ترين دغدغه مردم منطقه تبديل شده و حتي رهبران محافظه كار و سازش گراي خاورميانه 
نيز در مقابل تجاوزات و جنايات رژيم صهيونيستي به انزوا كشيده شده و مجبور به اعتراض 

عليه اين رژيم شوند.

رويکرد کشورهاي منطقه اي و فرامنطقه اي در قبال گفتمان انقلاب اسلامي
و  تغييرات  زمينه ساز  سياسي،  اسلام  گفتمان  اشاعه  و  ايران  در  اسلامي  انقلاب  پيروزي 
تقويت  با  ازاين رو  منطقه خاورميانه شد.  امنيتي  ترتيبات سياسي  در  بنياديني  دگرگوني هاي 
تأثيرات انقلاب در منطقه از يک سو برخي از دولت ها همسو با توده هاي مسلمان در خاورميانه 
و ملل مستضعف در جهان به ائتلاف حاميان انقلاب اسلامي پيوستند. با اين وجود، ازسوي 
ديگر بازتاب انقلاب در منطقه سبب شد كه اين نگراني و احساس خطر در سران برخي از 
كشورهاي منطقه و قدرت هاي فرامنطقه اي كه به دنبال حفظ وضع موجود بودند، به وجود 
آيد كه ممكن است انقلاب ايران موجب تغييرات اساسي و بنيادي بيشتري در منطقه شده و 
انقلاب هايي مشابه خود را نيز در كشورهاي حوزه خاورميانه به وجود آورد. درواقع پيروزي 
منطقه  كشورهاي  خارجي  سياست  در  چالش  و  تعارض  نوعي  بروز  سبب  اسلامي  انقلاب 
نسبت به ايران و نظام بين الملل شد زيراكه از يک سو پذيرش گفتمان انقلاب اسلامي سبب 
تقابل سياست خارجي آنان با نظام سلطه و قدرت هاي فرامنطقه اي مي شد و مشروعيت نظام 
سياسي آنان را نيز به سبب نياز آنان به حمايت خارجي و همچنين ضرورت ايجاد تغييراتي در 
رژيم هاي سياسي خود براساس اصول گفتمان انقلاب مورد تهديد قرار مي داد و از سوي ديگر 
عدم پذيرش گفتمان انقلاب اسلامي نيز زمينه بحران هويت و مشروعيت نظام سياسي آنان 
به سبب حمايت توده هاي مردم اين كشورها از گفتمان انقلاب اسلامي را به وجود مي آورد. 



نقش و جايگاه گفتمان انقلاب اسلامي در سیاست بین الملل80

در  آمريكا،  به ويژه  و  فرامنطقه اي  قدرت هاي  با  همسو  منطقه  كشورهاي  از  برخي  بنابراين 
جهت مقابله با اين تهديدات، طرح ها و اقدامات زير را در دستور كار خود قرار دادند.

1. تلاش براي جلوگيري از صدور انقلاب
يكي از مهم ترين دغدغه دولت هاي محافظه كار منطقه كه به شدت نسبت به تغييرات انقلابي 
و مردمي و احياي اسلام  سياسي نگران بودند، مسئله صدور انقلاب ايران و گفتمان انقلاب 
اسلامي و تلاش نخبگان و توده هاي مردم منطقه براي الگوگيري از اين انقلاب اسلامي بوده 
ايران صورت گرفته كه  انقلاب  با صدور  براي مقابله  بسياري  اقدامات  اين راستا  است. در 
القاي ايران هراسي، ايجاد شكاف مذهبي و نژادي ميان انقلاب اسلامي ايران و مردم منطقه 
در قالب تقابل گفتمان انقلاب اسلامي به عنوان گفتماني شيعي در مقابل انديشه هاي سني و 
حتي حمايت از عراق در جنگ تحميلي براي مقابله با گسترش مدل انقلابي ايران بخشي از 

اين سياست ها بوده است.)29(
2. دخالت در امور داخلي ايران

از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي و شدت گرفتن تحولات سياسي امنيتي در منطقه تاكنون 
با جمهوري اسلامي در قالب دخالت در  الگوهاي رفتاري در رويارويي  از مهم ترين  يكي 
نيروهاي  بين  انقلاب، ايجاد شكاف در  با ضد  امنيتي مشترک  ايران، همكاري  امور داخلي 

انقلابي، اتهام نقض حقوق بشر و اقليت ها و... نمايان شده است.
3. دخالت نظامي و تحميل جنگ عليه انقلاب ايران

مسلماً جنگ تحميلي با تحريک آمريكا و حمايت هاي مستقيم و غيرمستقيم كشورهاي 
محافظه كار عربي در راستاي تقابل با گفتمان انقلاب اسلامي و نگران از اشاعه آن در منطقه 

به وقوع پيوست.
4. جنگ رسانه اي عليه نقش و جايگاه ايران در منطقه و در نظام بين الملل

از ديگر اقدامات مهمي كه برخي از دولت هاي منطقه اي و قدرت هاي بزرگ فرامنطقه اي 
و به ويژه آمريكا در تقابل با گفتمان انقلاب اسلامي در پيش گرفته اند تلاش براي مخدوش 
كردن وجهه نظام جمهوري اسلامي ايران از طريق تبليغات رسانه اي است. در اين راستا تلاش 
مي شود كه ايران به حمايت از تروريسم، گسترش سلاح هاي كشتارجمعي و به ويژه هسته اي 
و مداخله در امور داخلي، ساير كشورها در راستاي انگيزه هايي مانند گسترش نفوذ در منطقه، 
ايجاد هلال شيعه، احياي امپراتوري ايراني در منطقه متهم شود. اين اقدامات كه در راستاي 
ايران هراسي و شيعه ستيزي صورت مي گيرد توسط رسانه هاي خارجي منطقه اي و فرامنطقه اي 
پيگيري شده تا از اين طريق از اشاعه گفتمان انقلاب اسلامي و صدور ارزش ها، هنجارها و 

پيام انقلاب جلوگيري شود.
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5. اعمال تحريم اقتصادي سياسي عليه ايران
با پيروزي انقلاب و به دنبال اشغال سفارت آمريكا و قطع روابط ايران و آمريكا، تحريم هاي 
اقتصادي و سياسي اين كشور در قالب سياست مهار با هدف محدودسازي انقلاب اسلامي 
ايران و در نهايت فروپاشي آن به اجرا درآمد. اين تحريم ها تا كنون با توجيهات مختلفی مانند 

دكترين مهار دو جانبه، محور شرارت و... تداوم يافته و تشديد شده است.
6. حمايت از فعاليت هاي براندازانه

افزايش  براي  تلاش  ايران،  انقلاب  با  مقابله  راستاي  در  آمريكا  اقدامات  از  ديگر  يكي 
اختلافات  اين  افزايش  اثر  در  ايران  دولت  تا  بوده  ايران  داخلي  نابساماني هاي  و  مشكلات 
راستا حمايت هاي  اين  در  شود.  فروپاشي  و  اضمحلال  دچار  مشكلات خارجي،  و  داخلي 
مالي و سياسي از گروه هاي تروريستي ضد دولت جمهوري اسلامي ايران در دستور كار قرار 

گرفته است.)30(
7. تلاش براي براندازي نرم و انقلاب رنگين

طرح فروپاشي آرام و انقلاب رنگين كه متأثر از استراتژي فروپاشي شوروي تدوين شده 
پايگاه هاي  ايجاد  داخلي،  نيروهاي  سازمان دهي  آن  اصلي  محور  كه  است  پروژه اي  است، 
قانون  مخالفان  ساختن  متحد   همسو،  سياسي  تشكل هاي  و  وابسته  مطبوعات  نظير  مستحكم 
اساسي حول شعار حذف اسلاميت از جمهوريت و سازمان دهي تهاجم فرهنگي است. در اين 
راستا ايجاد رسانه هاي فارسي زبان و تلاش براي ايجاد بحران هويت از طريق تهاجم فرهنگي 

نقش مهمي ايفا مي كند.
در مجموع،اگرچه رويكرد برخي از كشورهاي منطقه اي و قدرت هاي فرامنطقه اي به سبب 
تعارض بنيادين گفتمان اسلامي انقلاب ايران با گفتمان غربي و گفتمان اسلام محافظه كار و 
آمريكايي اين كشورها نسبت به انقلاب ايران در راستاي مقابله و رويارويي تدوين شده است، 
اما در اين ميان با گسترش انديشه هاي اصيل گفتمان انقلاب اسلامي، دولت هاي مسلمان و 
غيرمسلمان در خاورميانه، آفريقا، آمريكاي لاتين و ساير مناطق و همچنين توده هاي مردم در 
سراسر جهان، تحت تأثير انقلاب ايران قرار گرفته و عملًا ايران به حامي و مركز انديشه هاي 

رهايي بخش، آزادي مقاومت و عدالت محور تبديل شده است.

چالش هاي فراروي گفتمان انقلاب اسلامي در نظام بين الملل
قدرت  گفتمان  با  تقابل  در  مهم  گفتمان  پاد  به عنوان يک  اسلامي  انقلاب  گفتمان  اگرچه 
درخاورميانه و نظام بين الملل، تأثيرات شگرفي در انديشه و عملكرد مردم و كشورهای مختلف 
بر جاي گذاشته است، اما اين گفتمان همواره از گذشته و به ويژه در شرايط كنوني با چالش ها 
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عوامل بازدارنده و موانعي مواجه بوده است. در اين ميان، اين چالش ها به دليل تغييرات به وجود 
آمده در نظام بين الملل پس از جنگ سرد و سپس تأثيرات حادثه 11 سپتامبر بر محيط بين الملل 
و تحولاتي مانند گسترش اسلام ستيزي در غرب، جايگزيني اسلام سياسي به عنوان تهديد غرب 
به جاي كمونيسم در دوران جديد، استفاده ابزاري از مبارزه با تروريسم و اسلام متحجرانه گروه هايي 
مانند القاعده براي تخطئه و تخريب اسلام ناب محمدي)ص(، تشديد فشارهاي سياسي، اقتصادي، 
تبليغاتي و حتي تهديدهاي نظامي در راستاي تقابل با گفتمان انقلاب اسلامي و... تقويت شده و توجه 
به آنان از اهميت بسياري برخوردار است. در اين شرايط مهم ترين چالش هاي فراروي گفتمان اشاعه 

انقلاب اسلامي در نظام بين الملل عبارتند از:
1. حاكميت سيستم دولت ملت بر نظام بين الملل و اولويت منافع ملي در سياست گذاري كشورها: 
يكي از اصلي ترين موانع بسط گفتمان انقلاب اسلامي، تسلط حاكميت سيستم دولت محور در جهان 
بوده است. در اين سيستم كشورها در چارچوب دولت مدرن و در راستاي منافع ملي، مقدورات و 
محذورات خود تصميم گيري مي كنند و جهت گيري آنان با مفاهيمي چون امت، مصالح اسلامي، 
جهان مستضعفين در مقابل دنياي مستكبرين و... متفاوت است. علاوه بر اين وابستگي اين كشورها 
به قدرت هاي بزرگ در راستاي منافع شان عملاً هرگونه استقلال عمل براي تحقق اصول گفتمان 

انقلاب اسلامي را با چالش مواجه ساخته است.
2. حاكميت دولت هاي اقتدارگرا در جهان اسلام: اكثر دولت هاي اسلامي كه مخاطب اصلي پيام 
گفتمان انقلاب اسلامي، دولت هاي محافظه كاري هستند كه به دنبال حفظ وضع موجود مي باشند. 
اين دولت ها كه با سركوب قيام ها و جنبش هاي اسلامي و غيراسلامي اجازه نفوذ و رسوخ عميق 
ارزش هاي اسلامي نشئت گرفته از انقلاب اسلامي را به قلمرو ملي خود نمي دهند، مانع مهمي در 
توسعه ارزش ها و هنجارهاي گفتمان انقلاب اسلامي هستند. اين مسئله سبب شده است كه در برخي 
از موارد، اين دولت ها در راستاي تضعيف گفتمان انقلاب ايران به حمايت از مواضع مقابله جويانه 
سياسي اقتصادي و نظامي قدرت هاي منطقه اي و فرامنطقه اي روي آورند. چنانچه در طول جنگ 
تحميلي، عراق از حمايت همه جانبه اين كشورها برخوردار بوده و در شرايط كنوني نيز برخي از 
اين كشورها به دنبال عادي سازي رابطه با رژيم صهيونيستي در تقابل با زنجيره مقاومت اسلامي در 

خاورميانه هستند.)31(
3. تبليغات منفي عليه گفتمان انقلاب اسلامي و تلاش براي ساخت و القاي هويت متفاوتي از 
انقلاب: يكي ديگر از مهم ترين چالش هاي فراروي گفتمان انقلاب، تبليغات منفي و جهت داري 
است كه از سوي قدرت هاي بزرگ به ويژه آمريكا و همچنين برخي از كشورهاي عربي به ويژه 
محافظه كاران مسلمان طرفدار عربستان سعودي و مصر در مورد شيعي بودن انقلاب ايران، انگيزه هاي 
بلندپروازانه آن در منطقه، تلاش براي ايجاد هلال شيعي، مداخله در امور داخلي كشورهاي عربي 
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و تلاش براي سلطه بر آنان و... صورت مي گيرد. بر اين اساس در رسانه ها، مطبوعات و نشريات 
كشورهاي محافظه كار و ميانه روي عربي، موضوعات بسياري در اين باره منتشر مي شود تا از نفوذ 
انقلاب اسلامي در ميان اكثريت اعراب سني جلوگيري شده و انقلاب اسلامي محدود به جرياني 

قومي و تهديدي براي منطقه و نظام بين الملل تلقي شود.
4. پان عربيسم: تأكيد بر ماهيت ايراني انقلاب اسلامي و تمايز آنان با اعراب و تأكيد بر هويت 
پان عربي و طرح اختلافات تاريخي ميان اعراب و ايرانيان يكي ديگر از موانع و چالش هاي فراروي 
اشاعه گفتمان انقلاب اسلامي بوده است. اين مسئله به حدي از اهميت برخوردار است كه از نظر 
برخي از نخبگان عرب، ايرانيان همواره به دنبال ايجاد ارتباط با آمريكا و اسرائيل در راستاي تضعيف 

اعراب در منطقه هستند.
5. استراتژي هاي مقابله جويانه قدرت هاي بزرگ: ماهيت گفتمان انقلاب اسلامي و تأثيرات آن 
در نظام منطقه اي و بين المللي و تهديد منافع قدرت هاي بزرگ سبب شده است كه همواره اين 
كشورها در صدد تقابل با انقلاب ايران برآيند. اين مسئله با ابزارهاي سياسي اقتصادي، فرهنگي و 

نظامي پيگيري شده و همواره موانع و چالش هايي را فراروي انقلاب اسلامي قرار داده است.
6. عدم اجماع داخلي در مورد شيوه ها و ابزارهاي تأثيرگذاري گفتمان انقلاب در نظام بين الملل: 
اگرچه همواره گفتمان انقلاب اسلامي مخرج مشترک كليه انديشه هاي نخبگان و توده هاي مردم در 
كشور بوده و در كليه اسناد فرادستي مانند قانون اساسي، سياست هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري، 
سند چشم انداز، برنامه ها توسعه، قوانين عادي و... نيز بر آن تأكيد شده است، اما اختلافاتي در مورد 
شيوه ها و ابزارهاي اعمال گفتمان انقلاب اسلامي وجود داشته است. اين اختلافات در مواردي سبب 
سوءاستفاده دشمنان خارجي و كند شدن روند توسعه گفتمان انقلاب اسلامي در نظام بين الملل شده 

است.
آسيب شناسي  ضرورت  اسلامي،  انقلاب  گفتمان  فراروي  موانع  و  چالش ها  اين  مجموعه 
سياست هاي گذشته نظام در قبال تأثيرگذاري آن در نظام بين الملل و تنظيم چشم انداز اجرايي 
متناسب با تحولات سياسي نظام بين الملل در شرايط كنوني را آشكار مي سازد.در اين زمينه لازم 

است موارد زير مورد توجه قرار گيرد:
1. پايبندي به اصول گفتمان انقلاب اسلامي و اجتناب از عقب نشيني از اصول، ارزش ها و 
هنجارهاي هويت انقلاب، تنها راهكار غلبه بر چالش ها و موانع فراروي گفتمان انقلاب اسلامي 
است زيراكه هرگونه عقب نشيني از اين اصول منجر به تضعيف موقعيت و جايگاه انقلاب اسلامي 

در سطح نظام بين الملل و در ميان ملت هاي مسلمان و مستضعفين جهان خواهد شد.
2. عدم اجماع موجود در مورد ابزارها و روش هاي تداوم گفتمان انقلاب اسلامي)كه به واسطه 
تغيير خرده  گفتمان هاي انقلاب و گردش نخبگان صورت مي گيرد( بايد به همگرايي نيروهاي 
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موجود در ساختار نظام جمهوري اسلامي ايران منجر شود تا از قبض و بسط گفتمان و رويكردهاي 
موازي يا متعارض جلوگيري شده و سوء استفاده  دشمنان خارجي از اين مسئله غيرممكن شود. اين 
مسئله به ويژه در شرايط كنوني كه تمركز براي القاي مسائلي مانند ايران هراسي، بزرگ نمايي تهديد 
ايران براي منطقه و نظام بين الملل، تلاش آن براي ايجاد تفرقه قوي در خاورميانه، سياست آن در 
دستيابي به سلاح هاي كشتار جمعي و... دردستور كار دولت هاي فرامنطقه اي و به ويژه آمريكا و 

برخي كشورهاي منطقه اي قرار گرفته است، از اهميت بسياري برخوردار است.
3. با توجه به نقش مهم مردم به عنوان اصلي ترين ركن استقرار و تداوم گفتمان انقلاب اسلامي، 
تقويت مشاركت سياسي مردم نقش مهمي در حمايت از گفتمان انقلاب اسلامي و توسعه آن دارد 
ازاين رو ضروري است كه هم زمان با تقويت ابعاد بين المللي گفتمان انقلاب اسلامي، افزايش ثروت 

ملي و رفاه اجتماعي در اولويت قرار گيرد.
4. از آنجايي كه هر گفتمان براي تداوم و توسعه خود نيازمند آسيب شناسي بازخورد آن در 
سطح ملي، منطقه اي و بين المللي دارد، ضروري است استراتژي ها و سياست هاي گفتمان انقلاب 
اسلامي، الگوها و روندها، ابزارها و روش هاي آن براي تأثيرگذاري بر سياست هاي بين الملل و 
ملت هاي جهان و جايگاه كنوني نظام جمهوري اسلامي ايران در نظام منطقه اي  و بين المللي مورد 
ارزيابي قرار گيرد و با اولويت بندي اهداف گفتمان انقلاب اسلامي و لحاظ شرايط و مقتضيات 
زماني و مكاني دهه چهارم انقلاب تدوين شود. اين مسئله به ويژه در سياست هاي خرده گفتمان مورد 
نظر رئيس جمهور منتخب دهه چهارم بايد همراستا با اهداف كلان گفتمان انقلاب اسلامي تعيين و 
بهترين و عملي ترين روش و ابزار كارآمد مورد اجماع كليه نخبگان سياسي در دستيابي به آن نيز 

به صورت عيني و عملياتي طراحي شود.

نتيجه گيري
ظهور انقلاب اسلامي ايران نقطه عطفي در تحولات سياسي منطقه خاورميانه و نظام بين الملل 
محسوب مي شود. اين مسئله متأثر از بستر گفتمانی شكل گيری انقلاب اسلامی و همچنين اهداف 
و رسالت هاي بين المللي گفتمان آن بوده است زيرا كه گفتمان انقلاب اسلامی به عنوان پادگفتمان 
نظام هژمونيک گفتمان غربی، تلاشی برای بازتوليد گفتمان تفاوت و مقاومت در برابر غرب و شرق 
بوده و با تاكيد بر هويت رهايی بخشی گفتمان خود، درصدد تبديل شدن به گفتمان قدرت در سطح 
منطقه و نظام بين الملل برآمده است.از سوي ديگر تلاش نظام جمهوري اسلامي ايران در راستاي 
تحقق اهداف گفتمان انقلاب و تأثيرات آن در حوزه انديشه هاي بين الملل و در سطح تعاملات 
سياسي امنيتي خاورميانه نيز عملاً سبب شده است كه گفتمان انقلاب ايران، نقش مهمي در تحولات 
سياسي اجتماعي، فرهنگي و امنيتي منطقه و نظام بين الملل داشته باشد. در اين ميان، تغيير معادلات 
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سياسي جهان، صدور انقلاب، حمايت از نهضت هاي آزاديبخش، مبارزه با صهيونيسم جهاني، 
مهم ترين ابعاد بين المللي انقلاب بوده اند. از سوي ديگر گفتمان انقلاب اسلامي سبب بيداري و 
احياي تفكر اسلامي در منطقه شده و با ارائه الگوي مردم سالار ديني و تقويت جريان اسلام گرايي در 
جهان، به بي اعتباري نظام دو قطبي و به ويژه تضعيف جايگاه هژمونيک آمريكا منجر شده است. اين 
تأثيرات گسترده و پايدار گفتمان انقلاب اسلامي عملاً سبب جهت گيري و رويارويي قدرت هاي 
محافظه كار منطقه اي و ابرقدرت هايي كه منافع آنان در خاورميانه با چالش مواجه شده است گرديده 
و اقدامات وسيعي در راستاي مقابله با گفتمان انقلاب اسلامي و اشاعه ارزش ها و پيام هاي آن صورت 
گرفته است. با وجود اين و علي رغم چالش هاي فراروي گفتمان اسلامي انقلاب ايران، اين گفتمان 
هم اكنون به گفتمانی پويا و تاثيرگذار ميان مسلط توده هاي مردم و نخبگان سياسي خاورميانه و نظام 

بين الملل در راستاي مقابله با گفتمان تحميلي غربي تبديل شده است.
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